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پنـج گروهک تروریسـتی تجزیه‌طلب شـامل حـزب آزادی کردسـتان )پاک(‌، 

حزب دموکرات کردسـتان ایران )حدکا(، حزب حیات آزاد کردسـتان )پژاک(، 

سـازمان خبات کردسـتان ایران و کوموله زحمتکشـان کردسـتان روز یکشـنبه 

هفتـه جـاری )۳ اسـفند ۱۴۰۴، ۲۲ فوریـه ۲۰۲۶( اعلام کردند بـرای مبارزه 

بـا ایـران ائتلاف کرده‌انـد. حـدود ۴ مـاه قبـل نیـز تعـدادی از تجزیه‌طلبان به 

نـام مبـارزه بـرای حقـوق مـردم بلـوچ در ۱۹ آذرمـاه سـال جاری )۱۰ دسـامبر 

۲۰۲۵( اعلام اتحاد کـرده بودند. 

روند مشابهی که برای دو منطقه کردستان و بلوچستان تدارک دیده شده ازآن‌رو 

اهمیت دارد که مرز چنین مناطقی محل فعالیت و نفوذ گروهک‌هاســـت. در 

اغتشاشات سال ۱۴۰۱، دشمن قصد داشت با برهم‌زدن تعادل امنیتی و اجتماعی 

کشـــور، از این مناطق به‌وسیله تروریست‌ها به استان‌های مرزی حمله کند. با 

واکنش نیرو‌های مســـلح و حملات مرگباری که صورت گرفت، این مجموعه 

حملات پیش از اجرا ناکام ماندند. با شدت‌گرفتن مجدد فعالیت گروهک‌ها 

و به‌ویـــژه با نقش‌آفرینی آن‌ها در وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که باعث شـــهادت و 

جان‌باختن بیش از ۳ هزار نفر شـــد، انتقام از این تجزیه‌طلبان ضرورت یافته 

است. عوامل نفوذی جریانات تجزیه‌طلب به همراه دیگر تروریست‌ها در وقایع 

دی‌ماه آسیب‌هایی جدی دیدند. در پیامد جنایت‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و کسب 

اطلاعات مردمی، هسته‌های نفوذی و خانه‌های تیمی پرتعداد این گروه‌ها کشف 

و در تهاجم به این نقاط، عناصر زیادی کشته یا دستگیر شدند. حالا و با رخ‌نمایی 

ساختاری گروهک‌ها، زمان هدف‌گیری سرپل‌های جغرافیایی و فردی آن‌ها در 

مناطق پیرامونی کشور فرارسیده است. 

   بررسی ابعاد فعالیت گروهک‌ها
ائتلاف پنج گروهک تجزیه‌طلب جدیدترین اقدام این جناح است و باید آن را 

مورد کنکاش قرار داد اما آن‌ها یک ضلع از فعالیت کلی دشمن هستند. 

گروهک‌های کردی ائتلاف کرده از نظر سیاسی، چپ‌گرا هستند.  چپ‌گرایـــی احزاب کردی طیف‌های متفاوتی دارد اما برخی از 1

آن‌ها در رؤیای گسترش مجدد کمونیسم بوده و دستیابی به کردستان ایران برای 

آن‌ها پله اول است؛ این گروه‌ها خواهان سلطه بر سراسر ایران و سپس گسترش 

جهانی‌اند. 

در وهله اول قوم‌گرایی و چپ‌گرایی در تضاد با یکدیگر به نظر نمی‌رســـند اما 

در ادامه تناقضاتی عارض می‌شود؛ مشی قوم‌گرایانه آن‌ها محدود‌کننده است 

و اگر آن‌ها از نظر سیاســـی راست افراطی باشند مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا 

این دیدگاه می‌تواند تأیید‌کننده مســـائل نژادی و ملی باشد، اما در چپ‌گرایی 

با نظریات همه‌شمول وضعیت تا حدودی متفاوت است. قوم‌گرایی کردی در 

تضاد با دیدگاه‌های ادعایی آزادی‌بخشـــانه چپ‌ها، به تصلب شرایط داخلی 

گروهک‌ها می‌انجامد. همچنین باید توجه داشت کمونیسم از نظر ایدئولوژی 

در جهان مرده و مغضوب غرب است و نمی‌توان به کارکرد آن و جلب حمایت 

دلخوش کرد. دوره این گروه‌ها گذشته است. نمونه‌های فراوانی از این موارد را 

در نحله‌هـــای فکری دیگر هم می‌توان دید؛ به‌گونه‌ای که جهان عرب در طول 

دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ شاهد سرنگونی پان‌عرب‌ها بود. ساقط شدن نظام دولت 

اســـد در ســـوریه، یک پان‌عرب دیگر را از بین برد و البته پایانی بر یک ‌صفحه‌ 

بازمانده از نظام فروپاشیده دوقطبی بود. چپ‌های رادیکال و کمونیست‌ها پس 

از فروپاشی شوروی اقبالی ندارند و زمین و زمانه هردو برای ادامه فعالیت آن‌ها 

مهیا نیست. در دوره ترامپ این مسئله تشدید شده زیرا وی و هم‌فکرانش مدافع 

راست‌های افراطی‌اند.

ایـن گروه‌هـا خواهـان همـکاری و ارتباط بـا گروه‌های مخالف  2  

در سراسـر ایـران هسـتند؛ هدفـی کـه نشـان می‌دهـد برخـی 

گروه‌هـای مخالـف در داخـل که شـعار‌های ملی‌گرایانه سـر می‌دهند، حاضر 

شـده‌اند در راسـتای تجزیـه ایـران فعالیـت کننـد. آمادگی تشـکیلات پهلوی، 

سـازمان منافقیـن و برخـی جریانـات دیگـر بـرای همـکاری بـا تجزیه‌طلبان، 

گرچـه احتمـال تقویـت عملیاتی آن‌ها را اندکی بالا می‌بـرد، اما ضربه حیثیتی 

بزرگـی بـه آن‌هاسـت. شـعار‌هایی مرتبـط بـا سلسـله هخامنشـیان و کوروش 

کبیـر، بـا فعالیت‌هـای تشـکیلات پهلـوی بـرای تجزیه ایـران و یـا حمایت از 

حملات خارجـی به کشـور جـور در نمی‌آیند. نتیجه این شـعار‌های متناقض 

بن‌بسـت اسـتدلالی اسـت که باعث شده تشـکیلات پهلوی از نفوذ اجتماعی 

بازمانـده و بـه همیـن دلیـل، رادیکال‌تـر گـردد. اقدامـات وحشـیانه در جامعه 

ماننـد جنایت‌هـای دی‌مـاه، حمله به کسـب‌وکارها و هنرمندان و رکیک شـدن 

شعار در تجمعات، این مسئله را نشان می‌دهد. 

محل اصلی فعالیت و دسترسی این گروه‌ها، اقلیم کردستان عراق  اســـت. ایران حق خود می‌داند با ابزار‌های مختلف و هرگاه نیاز 3

ببینید، به افراد و مراکز آن‌ها هجوم ببرد. به عبارتی دیگر اتحاد آن‌ها می‌تواند خطر 

 خطر بزرگی برای اقلیم کردستان ایجاد 
ً
امنیتی مهمی برای ایران نباشد، اما قطعا

می‌کند. 

احزاب مزبور در داخل ایران دارای سمپات بوده اما بدنه اصلی و  اکثریت نیرو‌ها در خارج از کشور حضور دارند؛ پس »اطلاعات 4

و عملیات« دقیق یا گسترده‌ای در داخل نداشته و از طریق تحریک و برپایی بلوا 

می‌کوشند حرکتی ترتیب دهند. 

 در ایـران افـراد و گروه‌هـای متعادل‌تـری برای همکاری 
ً
احتمـالا بـا آمریـکا آمـاده بوده‌انـد، امـا غش‌کـردن واشـنگتن و غـرب به 5

سـمت تندترین گروه‌ها -سـازمان منافقین، تشـکیلات پهلوی و گروهک‌های 

خشـن قومـی- و سـناریو‌ها -تجزیـه و ویرانی ایـران- همواره آن‌ها را دلسـرد و 

درنهایـت بـه همـکاری بـا نظام سیاسـی ایران واداشـته اسـت. آن‌هـا گرچه در 

ابتـدا انحرافاتـی بـروز دادنـد امـا از طریق شـناخت دشـمن موفـق به تصحیح 

مسیر شدند. 

تفکرات جدایی‌طلبانه از نظر عمومی در مناطق قومی و حاشیه  کشور فراگیر نیستند. گروهک‌ها شاید در این نواحی قادر به مصادره 6

اعتراضات باشند و در این امر توفیق یابند اما درنهایت رقابت درون‌گروهی مانع 

از نیل نهایی به هدف می‌گردد. دشمن و خود گروهک‌ها برای فائق آمدن بر این 

مشکلات، ائتلاف و اتاق عملیات مشترک تشکیل می‌دهند، اما همچنان گروه‌های 

مهمی بیرون مانده تا درنهایت »بازی خراب‌کن« وجود داشته باشد. 

گروهک‌های تجزیه‌طلب با آگاهی نســـبت به نداشتن امتداد  قابل‌اتکا در داخل، اغلب از خارج مرز خود را سازماندهی می‌کنند؛ 7

به‌گونه‌ای که عناصر آن‌ها شامل افراد خارجی می‌شوند. به‌عنوان نمونه گروهک‌ها 

در اقلیم کردستان عراق و یا بلوچستان پاکستان عضوگیری می‌کنند. 

گروهک‌ها برای مناطق میزبان مشـــکل سازند. همچنان که در  نمونه‌ای نادر در جهان، میزبانی طالبان از القاعده به بهانه سرنگونی 8

این گروه از قدرت در ســـال ۲۰۰۱ تبدیل شد. ایران نیز در مواردی به مواضع 

گروهک‌ها در اقلیم کردستان عراق و پاکستان حمله کرده است. 

گروهک‌ها معتقدند زمانی قادر به تحرک در داخل ایران خواهند  بود که ضربه‌ای خارجی طی یک جنگ بزرگ به کشور وارد گردد. 9

هم‌زمان آمریکا نیز موفقیت حمله خود را وابســـته به اقدام پیشینی مؤثر آن‌ها 

می‌داند. تشکیلات پهلوی در دی‌ماه به این سمت حرکت کرد و قصد داشت با 

حرکتی کودتاگونه و تهاجم به کلانتری‌ها اوضاع امنیتی داخل را برهم زده تا راه 

تهاجم خارجی هموار شود اما ناکام ماند. سرعت عمل نیرو‌های امنیتی، دولت 

و مردم که راهپیمایی‌شان در ۲۲ دی‌ماه و سپس ۲۲ بهمن‌ماه سرنوشت‌ساز بود، 

شورش را در نطفه خفه کرد. 

آمریکا به تداوم بی‌ثباتی دلبســـته بود اما قضایا با وجود خسارت‌بار بودن پس 

از ۲ الی ۳ روز به طور کامل به اتمام رســـید. آمریکا بر این ایده است که بدون 

گروهک‌ها قادر به حمله نیست و گروهک‌ها نیز بر این عقیده‌اند که بدون حمله 

آمریکا قادر به تحرک نیستند؛ این بن‌بست بزرگ و ناگشودنی دشمن است. 

   مشکلات نیرو در براندازان

حرکـت دشـمن بـر بسـتر فضـای مجـازی و پلتفرم‌هـا بـرای ایجـاد قشـری از 

مخالفان خشـمگین در داخل ایران، گرچه ظرفیت بالای آن را نشـان می‌دهد 

اما هم‌زمان هویدا‌کننده دو مشـکل اسـت؛ دشـمن می‌داند گروه‌های همکار 

بـا آن بـه داخـل دسترسـی مؤثری نداشـته و به‌طورکلـی از معضلاتی در جذب 

نیـرو رنـج می‌برند. 

جذب نیرو جــذب نیــرو بــرای تروریســت‌ها مشــکلاتی دارد. افــرادی کــه 1

از داخــل ایــران بــه تشــکیلات می‌پیوندنــد بایــد قیــد زندگــی آزادانــه را‌ زده و 

تمام‌وقــت در وضعیــت نامعلــوم و اغلــب بحرانــی، در خدمــت گروه باشــند؛ 

ازایــن‌رو بــا دورنمــای تیره‌وتــار موجــود، افــراد بســیار کمی متمایل به پیوســتن 

بــه تروریســت‌ها هســتند. عــده کمــی کــه زندگــی ســخت را پذیرفتــه و قبــول 

می‌کننــد سرنوشــت خــود را در اختیــار تروریســت‌ها قــرار دهنــد، افــرادی 

هســتند کــه بــه دلیــل مشــکلات شــخصی بــه بن‌بســت رســیده و پیوســتن بــه 

گروهک‌هــا را امتــداد زندگــی خــود تعریــف می‌کننــد. ایــن نــوع از ورودی 

نیــرو البتــه خــود بــه عامــل کاهــش ورودی و یــا فــرار نیرو‌هــای جــذب شــده 

تبدیــل می‌گــردد، زیــرا زندگــی در محیطــی مملــو از افــراد شکســت‌خورده 

و خشــمگین کار راحتــی نیســت. 

حفظ نیرو  حفظ نیرو برای براندازان کار دشـواری اسـت؛ چه اینکه سـازمان 2

منافقیـن بـرای حفـظ کادر خود، قوانین سـخت‌گیرانه‌ای وضع کـرده و از ورود 

و خـروج آزادانـه افـراد به مقر‌هایـش جلوگیری می‌کرد. 

واسطه‌گری با اوباش برای عملیات  گروهک‌هـا بـرای نمایـش توانمنـدی خـود و جلـب نـگاه 3

دولت‌هـای خارجـی، نیـاز بـه عملیـات در داخـل ایـران دارنـد تا به‌وسـیله آن 

پروژه‌هـا را جـذب کننـد. بااین‌حال عوامل آن‌ها در داخل کشـور، سـینه‌چاکان 

ایدئولوژیـک حـزب نیسـتند، بلکـه دسـته‌های اوباشـی‌اند کـه در محلات، 

شـهر‌ها و مناطـق از همـکاری جانیـان محلـی تشـکیل شـده‌اند و در ازای 

دریافـت پـول، دسـت بـه ماجراجویـی می‌زننـد‌. 

خطرات جانی فعالان جدایی‌طلب و تروریسـت می‌دانند اقدامات آن‌ها بدون 4

پاسخ نخواهد ماند؛ حملات ایران به نقاط استقرار در اقلیم کردستان، تعقیب 

جهانـی و حتـی انتقام‌جویـی گروه‌هـای رقیـب می‌تواند جان و آرامـش آن‌ها را 

به شـکلی پیوسـته در معرض خطر قرار دهد. 

فرسایش عقیدتی و خستگی از شکست اعضـای گروهک‌هـا به‌خاطـر آرزو و ایدئولـوژی وارد اقدامـات 5

جدایی‌طلبانـه شـده‌اند و بـا نظـاره ناکامـی و آوارگـی چنددهـه‌ای، انگیـزه و 

اراده خـود بـرای تـداوم مسـیر قبلـی را از دسـت می‌دهنـد. ایـن قضیـه به طور 

ویـژه زمانـی رقـم می‌خـورد کـه آن‌هـا پناهگاه و پوششـی بـرای خـود در برابر 

فشار‌های گروهک می‌یابند. جدایی عناصر تروریست از گروهک‌ها در اروپا 

بـا اسـتفاده از حقوقـی کـه در غـرب به دسـت می‌آورند، این‌گونـه رخ می‌دهد. 

سردرگمی ایدئولوژیک و سیاسی تنـوع گاهـی مثبت و در مواردی موجب سـردرگمی اسـت. افراد 6

معـارض بـرای مبـارزه خـود بـه دنبـال گـروه مطلوبشـان می‌گردند امـا وجود 

 در نام رهبران اسـت، 
ً
 تفاوتشـان صرفـا

ً
تعـداد زیـادی گـروه و دیـدگاه که بعضا

باعـث سـردرگمی آن‌هـا می‌گردد. 

ادامه از صفحه یک

   کنارگذاشتن استراتژی تعلیق

ی  امـــا بعـــد از جنـــگ ۱۲ روزه و شکســـت آمریکا و اســـرائیل در زدن ضربه کار
و نهایـــی بـــه ایران و نمایان‌شـــدن قدرت نظامی ایران برای کشـــور‌های دنیا و 
کردن ایران در میان کشور‌های اسلامی، مجموعه دولت‌های  محبوبیت پیدا
غربی به عجله افتادند و اقداماتی کردند که این سیاست پیچیده غرب علیه 

یادی از بین برد.  ایران را به میزان ز
نخست، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و مقاومت ایران در برابر این تهاجم، 
به چین و روســـیه فهماند که ایران در حال حاضر نوک پیکان تقابل با غرب  
گر ایران آســـیب دیده و از دور خارج شـــود، چین  - به‌ویژه آمریکا - اســـت و ا
و روســـیه قطعاً آســـیب جـــدی خواهند دید، به‌ویژه در نحـــوه ارتباط با غرب. 
همین امر باعث شد چین و روسیه برخلاف دفعات پیشین این بار محکم‌تر 
از همیشه در عرصه بین‌المللی به نفع ایران عمل کنند. نمونه این وضعیت 
را می‌تـــوان در فعال‌کـــردن مکانیســـم ماشـــه دید. این امر جدیـــت غرب برای 
ضربه‌زدن به ایران و اهمیت از دور خارج‌شـــدن ایران برای غرب را به‌وضوح 

برای چین و روسیه روشن کرد. 
دوم، دولـــت پزشـــکیان  - که دولتی با تمایل بیشـــتر بـــه جریان اصلاح‌طلبی 
کرات و اقدامـــات و رفتار‌های  اســـت - بـــا آغـــاز جنـــگ ۱۲ روزه در حیـــن مذا
پسینی ترامپ، متوجه شد هرگونه برنامه‌ریزی جدی برای کشور باتکیه‌بر نتیجه 
کرات با آمریکا بی‌فایده خواهد بود و ترکیب ترامپ و نتانیاهو هیچ امتیاز  مذا
و حتی فضایی برای کنشگری به ایران نخواهند داد. نمونه دیگر این عجله، 
ی ســـریع و شـــتاب‌زده از فشـــار‌های اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه  بهره‌بردار
بود. فعال‌شـــدن مکانیسم ماشه، توقیف نفتکش‌ها، ممانعت از بازگشت ارز 
... همگی اقداماتی بودند که اقتصاد تحت‌فشـــار ایران  از طریق تراســـتی‌ها و

را با مشکلات مضاعف مواجه می‌کرد. 

   شتاب‌زدگی در مواجهه با اعتراضات

غربی‌هـــا کـــه منتظر بـــروز آثار اجتماعی این دور از تشـــدید فشـــار اقتصادی 
بودند، با آغاز اعتراضات )که نقطه شروع آن مستند ترانه علیدوستی بود(، با 
عجله اعتراضات را وارد فاز مســـلحانه و خشـــونت‌آمیز کردند و عملاً هرآنچه 

را رشته بودند، پنبه کردند. 
کافی بود اعتراضات مســـالمت‌آمیزی که در بازار شـــروع و باعث قفل‌شـــدن 
گر بعد از دو یا  مبادلات اقتصادی شده بود دو هفته دیگر ادامه پیدا می‌کرد. ا
سه هفته فاز مسلحانه و خشونت‌آمیز آغاز می‌شد، قطعاً تبعات و هزینه‌های 
آن بســـیار ســـنگین‌تر می‌بود؛ چرا که در این بازه امکان وجود داشت تا بخش 
بزرگ‌تری از طبقه متوسط را از طریق اعتراضات مدنی همراه کرده و جمعیت 

بسیار بیشتری از این طبقه ناراضی را به خیابان بکشانند. 
امـــا عجلـــه و اضطراب ترامپ و نتانیاهو باعث شـــد تا بلافاصله رضا پهلوی 
را  - که به دست رسانه‌های خودشان او را بزرگ کرده بودند - به میدان فرستاده 
و بـــا ارســـال رمز آغـــاز عملیات، گروه‌های مســـلح را وارد میدان کنند. نتیجه 
آنکه خشونت بالای گروه‌های مسلح به‌عکس باعث عقب‌نشینی گروه‌های 
ک‌تر باشد،  مختلف اجتماعی شـــد و داســـتانی که می‌توانست بسیار خطرنا

در نخستین روز‌های شروعش متوقف شد. 
نتیجه این اشـــتباه این شـــد که پس از بازگشـــایی اینترنت بین‌المللی و تلاش 
حداکثری رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی برای ساختن آیکون از جان‌باختگان 
کید بر نمایش صحنه‌های  روز‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه برای طبقه متوســـط )با تأ
موردعلاقه این طبقه از زندگی جان‌باختگان مانند: آوازخواندن، جشن تولد، 
...(، هیچ‌گونه  رقـــص، صحبـــت از آرزو‌ها، ســـاززدن، نگه‌داری از حیوانـــات و
گیر و جامعی در بســـتر شـــبکه‌های اجتماعی علیه نظام سیاسی  اعتراض فرا

ایران رقم نخورد. 
در مقابل، ورود صریح و عجولانه مقامات اســـرائیلی و آمریکایی در حمایت 
از اعتراضـــات خشـــونت‌آمیز و نیـــز تهدید جان رهبر انقلاب اســـامی باعث 
شـــد که گروه‌های اجتماعی طرف‌دار نظام نه‌تنها دچار تردید نشـــوند، بلکه 
یکپارچه و با تمام توان به نفع نظام وارد عمل شـــوند؛ چه در عرصه فیزیکی و 

ی.  میدانی و چه در عرصه فعالیت در فضای مجاز

   دو رویکرد رسانه‌ای متفاوت

این نابلدی در تعامل با طبقه متوسط محصول روی کارآمدن دولت ترامپ بود. 
کثری، شبکه ایران‌اینترنشنال  در سال ۱۳۹۶ و هم‌زمان با آغاز پروژه فشار حدا
تأســـیس شـــد. تأســـیس این شـــبکه مصادف شد با مطرح‌شـــدن چهره‌های 
یســـیون مانند مســـیح علی‌نژاد که وجـــه ممیزه اصلی آن‌ها با  جدیـــدی از اپوز

مخالفان پیشین، هیجان و خشونت بالای آنان بود. 
ایران‌اینترنشنال برخلاف بی‌بی‌سی - که دائم در تلاش بود چهره‌ای منصف، 
علمـــی و فرهیختـــه از خـــود بـــه نمایش بگـــذارد و افـــراد دانشـــگاهی، به‌ویژه 
دانشجویان را مخاطب خود قرار دهد - از ابتدا مخاطب خود را افراد عامی 
و معمولـــی، به‌ویـــژه جوانـــان شهرســـتانی و غالبـــاً محروم از تحصیل و شـــغل 
تعریف کرد و برای اقناع آن‌ها هیچ تلاشی برای حرفه‌ای‌بودن و منصف‌بودن 

از خود نشان نداد. 
یختن فضـــای داخلی، دیگـــر الگو‌های  در پـــروژه جدیـــد غـــرب بـــرای به‌هم‌ر
یه به مدل جدیدی برای  انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین مطرح نبود و سور
ی دانشگاهیان، هنرمندان  ی رو آشـــوب از درون انتخاب شـــد. ســـرمایه‌گذار
و افـــراد تحصیل‌کـــرده این هـــدف را محقق نمی‌کرد؛ چرا کـــه این افراد امکان 
ی  گر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذار بروز خشـــونت به شـــکل ویژه را نداشـــتند. اما ا

ی و بی‌پولی صورت  مکفی برای افراد محرومیت‌چشـــیده و خســـته از بیکار
می‌گرفت، این قابلیت را داشـــتند که خشـــونت قابل‌توجه و تکان‌دهنده‌ای 

از خود نشان دهند. 
ایـــن شـــبکه بار‌هـــا دروغ گفته و بســـتری برای مطرح‌کـــردن ادعا‌های عجیبی 
ماننـــد مفیدبـــودن تهاجـــم خارجی به ایران بوده اســـت؛ چرا که هدف آن تنها 
یـــک احساســـات و هیجانات اســـت، نه دادن ذهنیتـــی لیبرال به‌منظور  تحر
، پروژه ایران‌اینترنشنال رادیکال‌تر کردن  کمیت دینی. به‌عبارت‌دیگر نقد حا

و تشدیدکردن اعتراضات داخلی بوده و است. 
که بدون حضور طبقه متوســـط  امـــا ایـــن روش موفقیت‌آمیز نبوده اســـت؛ چرا
کنند، اعتراضات خشونت‌آمیز شهر‌های حاشیه‌ای و  که در کلان‌شهر‌ها سا
کوچک نمی‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد. اما نکته اینجاست که 
این میزان خشونت و تنفر که امثال ایران‌اینترنشنال و طیف پهلوی‌ها مبلغ 
آن هســـتند، بیش از آنکه به میدان آورنده طبقه متوســـط باشد، بیشتر باعث 

دورشدن آن‌ها از صحنه و همراهی آن‌ها با نظام می‌شود. 

   اشتباهات استراتژیک دیگر
یستی خواندن سپاه پاسداران  نمونه دیگر این شتاب‌زدگی را می‌توان در ترور
پا دانست. اقدامی  انقلاب اسلامی به‌خاطر حوادث اخیر توسط اتحادیه ارو
کرات کنار گذاشـــته و دیگر  پا را از دور مذا که باعث شـــد ایران با جدیت ارو
پا با تصمیمات ترامپ،  نقش‌آفرینی برای آن قائل نباشد؛ چه اینکه مواجهه ارو
پا بدون آمریکا توان  به‌خصوص ماجرای گرینلند و اوکراین، نشـــان داد که ارو

دفاع‌کردن از خود را ندارد. 

   به سیم آخر زدن ایران
اما مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اشـــتباه ترامپ جدیت او در تهاجم به ایران اســـت. 
کاری که اوباما و بایدن از انجام آن اعراض داشتند و باوجود فشار‌های نتانیاهو 
در حین طوفان‌الاقصی از دنبال‌کردن آن سرباز می‌زدند و تنها به تهدیدکردن 
بسنده می‌کردند. این اقدام ترامپ باعث شد بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال، 
ینگ احساس کرده و شجاعت گرفتن  نظام سیاســـی ایران خود را در گوشـــه ر

تصمیمات بزرگ را پیدا کند. 
در واقع آن چیزی که رؤسای‌جمهور قبلی آمریکا سعی می‌کردند تا با ظرافت 
و پیچیدگی مانع آن بشـــوند، ترامپ رقم زد: به ســـیم آخر زدن ایران. ســـاختار 
سیاســـی ایـــران این‌بار به شـــکل یکپارچه بـــه این نتیجه رســـیده که چاره‌ای 
گر این‌بار مماشـــات کند چیزی از او باقی  جـــز جنـــگ برایـــش باقی نمانده و ا
نخواهد ماند. به همین خاطر این‌بار نه‌تنها تلاشی برای نمایش عدم تمایل 
به درگیری از خود نشان نداد، بلکه در تمام پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم 
نظامی و سیاسی خود به دشمنان فهماند که این بار به‌هیچ‌وجه کوتاه نیامده 

و حاضر است تمام هزینه‌های لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را بدهد. 
این نمایش عزم نبرد، باعث شد روسیه که همیشه در دادن تسلیحات به ایران 
هزار جور اداواطوار درمی‌آورد، این‌بار به شکلی گسترده و در مدت زمانی کوتاه 
میزان قابل‌توجهی سلاح را به ایران منتقل کند. گروه‌های مقاومت و بدنه‌های 
اجتماعی حامی ایران به‌صراحت آمادگی خود را برای نبرد اعلام کنند. چین 
و روسیه به شکلی جدی در عرصه بین‌المللی به دفاع از ایران پرداخته و به 

آمریکا برای انجام چنین اقدام متهورانه‌ای هشدار بدهند. 
کشور‌های عرب منطقه که تا پیش‌ازاین خیالشان بابت ضعیف‌شدن ایران 
و گروه‌های حامی‌اش تا حدی راحت شده بود، با اعلام صریح رهبر انقلاب 
مبنی بر منطقه‌ای بودن جنگ، بعد از مدت‌ها واقعاً نگران شده و با ابراز آن، 

ضعف خود را در برابر قدرت نظامی ایران عیان کنند. 

   اسرائیل؛ بازنده اصلی
شاید کمی عجیب به نظر بیاید، اما بازنده اصلی این وضعیت در حال حاضر 
اســـرائیل اســـت. اسرائیل در شـــرایطی قرار گرفته که تنها یک چیز او را نجات 
ی اســـامی یا چیزی نزدیک به آن اســـت.  می‌دهد و آن هم ســـرنگونی جمهور
یـــکا بـــه ایران حمله کرده و ایران با دادن پاســـخی همه‌جانبه آمریکا را  گـــر آمر ا
مجبور به عقب‌نشینی و توقف جنگ کند یا در حالت دیگر آمریکا را از حمله 
منصرف کرده و به توافقی حتی نیم‌بند بکشاند، اسرائیل وارد بحران امنیتی 
بزرگی خواهد شد: آن هم از دست‌دادن چتر حمایتی نظامی - امنیتی آمریکا 

برای اسرائیل در مقابل ایران است. 
در واقع آن چیزی که همیشـــه اســـرائیل را از مخمصه‌ها نجات می‌داد، ورود 
گر آنچه که همه همیشه از آن می‌ترسیدند - یعنی ورود آمریکا  آمریکا بود. اما ا
ک‌بودن خود را از دســـت بدهد، اســـرائیل یکی از اصلی‌ترین  - ابهت و هولنا

ی امنیتی‌اش را از دست خواهد داد.  عوامل برقرار
شـــهید ســـید حسن نصرالله مدت‌ها پیش‌ازاین اشـــاره کرده بود که بزرگ‌ترین 
کردن آمریکا از آن  سیاســـت ‌محور مقاومت برای ضربه‌زدن به اســـرائیل، جدا
است. همه می‌دانند این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که دفاع از اسرائیل 
دیگر مثل قبل برای آمریکا فایده‌ای نداشته باشد و بلکه مضر و هزینه‌زا باشد 

که این البته اتفاقی بسیار مهم و دشوار است. 
اما نتانیاهو این‌بار خود به دست خودش ترامپ را وارد مرحله‌ای کرده که همه 
از ورود به آن وحشـــت داشـــتند، اما حالا که وارد آن شـــده‌ایم، کم‌کم ترس‌ها در 
که دیگر راهی جز مبارزه باقی نمانده است. در  یخته‌شدن است؛ چرا حال ر
واقـــع آنچـــه که کار می‌کرد تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران و ســـایه جنگ 
گر اوضاع به‌نحوی جلو برود که برای همه آشکار شود  بود، نه خود آن؛ حال ا
ک نیســـت و می‌توان  که این تهدید و قدرت‌نمایی آمریکا آن‌قدرها هم ترســـنا

از پس آن برآمد، دوران جدیدی در منطقه آغاز خواهد شد. 

از نمایش ائتلاف گروه‌های تروریستی غرب و شرق کشور چه می‌دانیم؟

وقت تسویۀ حساب با تجزیه‌طلب‌ها

اشتباه قمارباز

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


